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تاریخ ادبیات

ویکنت دو نیم شده 
 رمــان »ویکنت دو نیم 
شــده« نوشــته ایتالو 
کالوینــو را غلامرضــا 
امامــی بــه فارســی 
برگردانــده و به تازگی 
از سوی انتشارات هوپا 

منتشر شده است.
در این رمان خواندنی و 
البته موجــز، در جنگی 
تاریخــی بــا ترک ها، 
»ویکنــت مــداردو« از 
زادگاهــش »ترابلا« در 

مســیر یک توپ قرار می گیــرد و گلوله توپ بــه او اصابت 
می کند و ویکنت دو نیم می شود. او به انسان تبدیل می شود. 
نیمی خیر و نیمی شــر. نیمه  شــر او پیدا می شود و توسط 
پزشکان درمان می شود و با یک چشــم و یک سوراخ بینی 
مجزا به املاک فئودالی خود برمی گردد اما این نیمه زندگی 
شیطانی ای را در پیش می گیرد و به هر چیز می رسد آن را به 
دو نیم تقسیم می کند. در این بین گروهی از راهبان نیمه خیر 
او را در میان تلی از اجساد پیدا می کنند و به زودی نیمه  دیگر 
فضیلت مند او در »ترابلا« ظاهر می شود. حالا دو ویکنت در 
این شهر وجود دارد. نیمه  شر در قصر زندگی می کند و نیمه  
خیر در مزرعه. نیمه  شر درد به بار می آورد و نیمه  خیر نیکی. 
سپس این دو نیمه برای به دست آوردن یک عشق به رقیب 

یکدیگر تبدیل می شوند و...
ایتالو کالوینو، نویســنده نامــدار ایتالیایــی در این رمان 
136صفحه ای مخاطب را از نخســتین سطرها تا پایان اثر با 
خود همراه می کند. نشــر هوپا این کتاب را به بهای86هزار 

تومان منتشر کرده است.

جنبش دانشجویی 1960
کتاب »جنبش دانشجویی 
1960« نوشته »الکساندر 
کرودن« که سومین کتاب 
از مجموعه چشم اندازهایی 
از تاریخ معاصر جهان است، 
به تازگی بــا ترجمه فاطمه 
شاداب از ســوی انتشارات 

ققنوس منتشر شد.
در دهه 1960 دانشجویانی 

در سراسر جهان که از دیدن ریاکاری و بی عدالتی 
در دانشــگاه و نیز در بقیه دنیا به تنگ آمده بودند 
نه تنها از جنبش هــای قدرتمندی که نظم جهانی 
را به چالش می کشیدند حمایت کردند بلکه خود 
رهبری آن را به دست گرفتند. در سراسر این دهه 
دانشجویان برای حمایت از حقوق بشر، صلح، آزادی 
و اصلاحات آموزشی و همچنین علیه کاستی هایی 
که حاصــل اقدامات بزرگ ترهایشــان بود مبارزه 

کردند.
کتــاب چشــم اندازهایی از تاریــخ معاصر جهان: 
جنبش دانشــجویی دهه 1960، بــه اعتراضات 
و تحولاتــی که از پــی این جنبش شــکل گرفت 
می پردازد. این کتاب شرح فردگرایی خارق العاده 
کنشــگران جوانی اســت که خود را به ایجاد نوع 
جدیدی از آزادی و آزادیخواهی متعهد می دانستند.

کتــاب »جنبــش دانشــجویی1960« نوشــته 
»الکساندر کرودن« در 152صفحه با قطع وزیری 

و به بهای 65هزار تومان منتشر شده است.

داشــتند، طمع مامورین و کارپردازان اداره املاک 
شاهی را برمی انگیختند و از دست آنها خارج می شد! 
در این موارد، ســلب مالکیت با حوادث رقت باری از 
قبیل آزار و شــکنجه، قتل و آوارگی زنان و کودکان 
توأم بود. علاوه بــر رؤســای ادارات املاک خالصه، 
شــهربانی و پلیس نیز از دوران ریاســت درگاهی تا 
واپســین ماه های سقوط رضاشــاه -که مختاری بر 
شــهربانی حکومت می کــرد- در راه غصب املاک 
و زمین ها برای رضاشــاه، از هیچ کوششی مضایقه 
نمی کردند! در این میان نقش سرلشکر محمدحسین 
آیرم، بیش از ســایر رؤسای شــهربانی بارز بود. وی 
در زندان قصر قسمتی داشــت که اتاق قباله نامیده 
می شــد و هرگاه زمین داران  یا زندانیانی که مالک 
املاکی بودند که مورد توجه رضاشــاه و کارپردازان 
اداره امــلاک اختصاصی قرار می گرفــت و حاضر به 
تقدیم آنها به رضاشاه نبودند، در آن بخش محبوس 
می شدند و در نهایت زیر شکنجه های مفصلی که از 
سوی شکنجه گران شهربانی از آن به عمل می آمد، 
قباله از پیش تنظیم شده را با رغبت تمام به نام رضاشاه 
امضا می کردند! علاوه بر آنچه گفته شد، لازم است به 
عملکرد خدایارخان که در مقام امیرلشکری حکومت 
رضاشــاه و مشــاور او در غصب و تصاحب زمین ها و 
املاک مرغوب به وی کمک می کرد، اشــاره کرد. او 
می کوشید به زمین داران و مالکان تلقین کند که برای 

تقرب به رضاشاه، ملکی را به او پیشکش کنند!
علاوه بر نیروهای شهربانی و کارگزارانی که در اداره 
املاک شاهی می کوشیدند املاک و مستغلات مرغوب 
نواحی مختلف ایران و خصوصاً مازندران را ضمیمه 
املاک شــاه کنند، داور و وزرای عدلیه بعدی نه تنها 
در جهت جلوگیری از وقوع این اقدامات کاری انجام 

نمی دادند، بلکه شــرایط را هم برای تصاحب املاک 
توسط کارگزاران شاه هموار می کردند. عمیدی نوری 
در یادداشت های خود، به نمونه ای از این اقدامات که در 
دوران وزارت داور بر عدلیه، خود شاهد آن بوده، اشاره 
دارد و می نویسد در برهه ای که وکالت شخصی به نام 
امیراسعد را بر عهده داشت و تلاش می کرد از انتقال 
50رقبه امیراسعد در کجور و تنکابن به املاک رضاشاه 
جلوگیری کند، داور آن پرونده را به بن بست کشاند: 
»به داور فشار آورده و او هم که دید نمی شود این دعوا 
را در محکمه رد نمود، پرونده را از دســترس دادگاه 
خارج نموده، نزد خود نگاه داشت و من برای علاج کار 
ناچار به ملاقات داور شدم، ولی او مدتی از پذیرفتن 
من خودداری نمود. عاقبت در نتیجه فشار من، چند 
دقیقه ای مرا پذیرفت، ولی مثل آدم های شــرمنده 
سرش را پایین انداخته. بدون اینکه چشمش به چشم 
من بخورد گفت: می دانم برای چه اصرار داری ملاقاتم 
کنی، این است پرونده ای که دنبال آن هستی، ولی من 
از شما خواهش می کنم از این وکالت صرف نظر نموده، 
این محاکمه را تعقیب نکنــی، که هم برای من و هم 
برای خودت اسباب زحمت می شود. ]بدین ترتیب[ 
بصیرالدوله هروی نیز به امر مشــارالملک، مقدمات 
انتقال پنجاه پارچه املاک امیراســعد را به رضاشاه 
فراهم ســاخت و در مدت کوتاهی سند آن تنظیم 

گردید...«.

کلام آخر
در واقع براساس آنچه در بالا بدان اشاره شد، می توان 
نتیجه گرفت که ســلب ابتدایی ترین و حیاتی ترین 
حقوق و آزادی های مردم ایران در این دوره توســط 
رضاشــاه و ســکوت عدلیه در مقابل اعمالی چون 
بازداشــت و حبس غیرقانونی، شکنجه و آزار و اذیت 
افراد، سلب مالکیت و غصب املاک مردم و از بین بردن 
مخالفین با شیوه های ناجوانمردانه، همگی نشانگر 
ضعف عملکرد و انحطاط دستگاه قضایی دوره رضاشاه 
بود که حاصل آن مفقود شــدن حدود24هزار نفر و 
غصب میلیون ها تومان دارایی مــردم ایران در این 
دوره بوده اســت. در دوره 20ساله حکومت رضاشاه، 
عدلیه ضابط شهربانی بود و دادگستری برای تأمین 
قدرت و نفوذ شهربانی فعالیت می کرد و نظمیه ایران 
هم شخص رضاشاه بود. هنگامی که وزیر دادگستری 
جرأت می کرد جعلی بودن پرونده ای را که به دست 
شهربانی ساخته شده بود و یا بی گناهی متهمی را به 
عرض برساند و یا از قانون سخنی به میان آورد، رضاشاه 
با تغیر می گفت:» قانون را به رخ من می کشی؟ نظمیه 

یعنی من و من یعنی نظمیه«.
البته مشهور اســت که بعدها داور هم از عدلیه ای 
که بنا نهاده بود خشنود نبود. ابراهیم خواجه نوری 
در این باره از زبان داور می نویسد: »من یک عمارت 
کهنه کثیف بی سروتهی را در عدلیه خراب کردم که 
روی آن یک بنای سنگی محکم عدل و داد بسازم، 
ولی در موقع ساختن عده ای از اشخاص بانفوذ سر 
رســیدند و هر یک به اصرار خشت یا آجری بدون 
تناسب در وسط ساختمان گذاشتند. حالا که تمام 
شده، خودم می بینم در میان نمای سنگی عمارت 
چند آجر و چند خشت سســت و زشت گذاشته 
شده و بنای محکم را هم از ترکیب انداخته، هم از 
استحکام...«. این سخن اگر از زبان داور نقل شده 
باشد، در واقع اعتراف و اذعان صریح او بر ناکار آمدی 
و ضعف عدلیه ای است که خود ساخته بود، اما از 
آنجا که در مورد اندیشه ها و منظومه فکری داور، 
نکاتی صریح در تاریخ نقل شــده که داور هر چه 
می کرده، براســاس دیدگاه های خود در تقویت 
راس هرم قدرت بوده و به زعم خود برای پیشبرد 
تجدد در ایــران این اقدامات را صــورت می داده 
است، دیگر چنین سخنی از او پذیرفته نیست؛ چرا 
که او عامداً به تحولی در عدلیه دست زده بود تا با 
خلع قدرت های رقیب، زمینه صعود رضاشاه به قله 
قدرت و جباریت را به منصه ظهور برساند. در واقع 
شاید بتوان گفت با وجود اقدامات صورت گرفته در 
عدلیه، بیش از آنکه روح عدل و دادگستری از عدلیه 
نوین استشمام شود، از این نهاد قضایی بوی تقویت 

دستگاه استبدادی به مشام جامعه می رسید.

پیامدهای حضور علی اکبر داور، در دادگستری و اقتصاد

عدلیه پرونده ساز و مالیه تمرکزگرا
عملکرد علی اکبر داور، از فعالان نیل رضاخان به سریر سلطنت و 
کارگزاران شاخص حکومت او، بیشتر از طریق ارزیابی دو سمت 
شاخص او در وزارتخانه های عدلیه و مالیه، قابل ارزیابی است. او 
در به اصطلاح تاسیس »دادگستری نوین«، به گونه ای تام و تمام، 
جانب تعدیات رضاخان به حقوق اساسی ملت را گرفت و در کنار 
وی ایستاد. به عبارت دیگر او به تمامی مظالم قزاق، صورتی رسمی 
و قانونی بخشید و حتی در یک مورد هم، او را در جایگاه پاسخگویی 
قرار نداد. محمدرضا چیت سازیان، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، 
در این باره معتقد است: »نظام قضایی در دوران سلطنت رضاشاه 
همانند سایر وجوه سیاســی، اجتماعی و اقتصادی کشور، تحت 
نفوذ و سیطره شخص شاه و نهاد سلطنت قرار داشت و در موارد 
بسیاری، ابزاری برای از میان به در کردن مخالفان سلطنت پهلوی و 
شخص رضاشاه بود. بدین  صورت که از طریق دستگاه عدلیه، برای 
افراد مخالف و منتقد نظام، سندسازی و پرونده سازی می شد و به 
اتهام های مختلف ازجمله فساد اقتصادی، مالی و حتی به دلایل 
سیاسی، آنان را از کار و موقعیت اجتماعی شان برکنار می کردند و 
درصورت احساس خطر، به زندان می انداختند. این برخوردها تا 
آنجا پیش می رفت که در مواردی که دولت نیاز می دید، حتی طرف 
مقابل را از سر راه برمی داشت و آن را نه تنها از صحنه سیاسی حذف 
می کرد بلکه جان وی را می گرفت و به زندگی اش پایان می داد! 
این سرنوشت حتی در مورد بنیانگذار این نظام قضایی، به حقیقت 
پیوست و دامان شخص علی اکبر داور را نیز گرفت. وی که به شدت 
درگیر امور مربوط به اداره کشور بود، با شخص شاه دچار اختلاف 
نظر شد، مورد غضب وی قرار گرفت و ترجیح داد به جای اینکه 
دستگاه سلطنت کار وی را تمام کند، خود پیشقدم شود و کار خود 
را یکسره کند! درنتیجه با تهیه مقداری مواد مخدر و ترکیب آن، 

دست به خودکشی زد و به عمر خود پایان داد...«.

علی اکبر داور در مقام ریاست عدلیه، آنچنان حفظ منافع رضاخان 
را در صدر تلاش ها و رویه سازی  های خویش قرار داد که قزاق را به 
صرافت انداخت تا در وزارت مالیه نیز او را به چنین رویه ای بگمارد. 
کارنامه داور در این مسند نیز نشان می داد که با دولتی کردن اقتصاد، 
شیب منافع آن را به سمت رضاخان قرار داده است! شاید بتوان گفت 
که پایه های اقتصاد زیانبار و فاسد دولتی در ایران معاصر، به دست 
وی نهاده شد. سیدمرتضی حافظی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، 
اینگونه به تحلیل ماوقع پرداخته است: »ازآنجا که داور معتقد بود 
مردم ایران اصلاح پذیر نیســتند و تنها با شلاق باید آنها را تربیت 
کرد، در زمینه اقتصاد از انقلاب کارخانه ها به دست دولت مرکزی 
دفاع و در نوشته های خود، بر آن تأکید می کرد. اولویت یافتن دولت 
در اندیشه داور موجب شد تا وی در زمینه اصلاح اقتصادی نیز بر 
نقش مرکزی دولت تأکید کند و هنگامی که به وزارت مالیه رسید، 
پایه گذار اقتصاد دولتی در ایران شد. داور در مقاله ای با عنوان بحران  
که در سال 1305در نشریه آینده منتشــر شد، این ایده را مطرح 
کرد که دولت باید پیشتاز فعالیت های اقتصادی باشد. از منظر او 
عامل بحران ایران، اقتصاد است و هر مســئله دیگری از آن تأثیر 
می پذیرد. داور بر پایه این ایده ها، از بحران اقتصادی پیش رو صحبت 
به میان می آورد. شایان ذکر اســت که علی اکبر داور در سال های 
قبل از عهده داری وزارت مالیه، در مقــام وزیر عدلیه، بدون توجه 
به زمینه های اجتماعی کشــور، به اصلاحات عمیق و گسترده ای 
در مجموعه قوانین و دســتگاه عدلیه )قضایی( دســت زد که در 
حوزه اقتصادی نیز اهمیت داشــت. مجموعه قوانینی که در دوره 
تصدی او بر وزارت عدلیه تدوین شد، ازجمله قانون مدنی و قانون 
تجارت، رضاشاه را وسوسه کرد تا برای تحقق بخشیدن به اهداف 
اقتصادی اش، به او متوسل شــود. داور، زمانی که بر مسند وزارت 
مالیه نشست، براساس اندیشــه های اقتصادی خود، شرکت های 
دولتی بسیاری را به صورت شرکت سهامی، در حوزه های مختلف 
تأسیس کرد. در پی اصلاحات انجام شده، از آغاز دهه 1310، مداخله 
دولت در تجارت خارجی بیشتر از عرصه های دیگر افزایش یافت و با 
تصویب قانون انحصار تجارت خارجی، کل تجارت خارجی ایران به 
کنترل دولت درآمد. تصور عمومی رایج در آن زمان این بود که قدرت 
اقتصادی کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا و به ویژه روسیه از نقش 
پررنگ دولت در اداره امور اقتصادی ناشی شده است، ازاین رو و به 
 اشتباه، استفاده از چنین الگویی برای ایران، طرفداران بسیاری پیدا 
کرده بود. در پی این اشتباه، رضاشاه توانست در نیمه دوم سلطنت 
خود، زمانی که خیالــش از بابت امنیت داخلی و ثبات سیاســی 
حکومت تا حدود زیادی آسوده شده بود، جاه طلبی هایش را به حوزه 
اقتصادی نیز بگستراند. در این دوره بود که دیگر مرد آزادی که داور 
در سال های ابتدایی دهه 1300از آن سخن می گفت، به طور کامل 

در اسارت استبداد قرار گرفته بود...«.
• مستندات این یادداشت
 از تارنمای پژوهشکده تاریخ معاصر ایران اخذ شده است.

احمد سینایی؛ تاریخ پژوهنگاه

علی اکبر داور در لباس سلام دربار

علی اکبــر داور در مقــام ریاســت عدلیــه، آنچنــان 

حفــظ منافــع رضاخــان را در صــدر تلاش هــا و 

رویه ســازی  های خویــش قــرار داد کــه قــزاق را بــه 

صرافت انداخت تا در وزارت مالیه نیز او را به چنین 

رویه ای بگمارد. کارنامه داور در این مسند نیز نشان 

می داد که با دولتی کردن اقتصاد، شــیب منافع آن 

را به ســمت رضاخان قرار داده اســت! شاید بتوان 

گفت که پایه های اقتصاد زیانبار و فاسد دولتی در 

ایران معاصر، به دست وی نهاده شد.

جواد عربانی
تاریخ پژوه گزارش

اگر ماموریت اصلی دســتگاه قضایی، ستاندن 
حقوق فرودستان از فرادستان باشد، بی تردید 
باید عملکرد علی اکبر داور در دوره تصدی ریاست 
عدلیه را در مواجهه با دست اندازی های متنوع و 
همه جانبه رضاخان، به حقوق اساسی مردم ارزیابی 
کرد. مقال پی آمده درصدد بوده است که بی توجه 
به تحسین های کلیشه ای نویسندگان پهلوی است 
و اقمار آنان، به ارزیابی کارنامه داور از این جنبه 

بپردازد. امید آنکه مفید افتد.

داعیه تحول نظام قضایی، در دوران حاکمیت 
رضاخان

تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اول، یکی از 
موضوعات مهم و تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران به 
شمار می رود. این تحول که به اذعان علی اکبر داور، 
وزیر وقت عدلیه، برای رسیدن به »محکمه دنیاپسند« 
در خلال ســال های1306-1305ش در سیســتم 
قضایی کشــور پدید آمد، در ابتدا با شــعار برقراری 
عدالت و رفع ظلم و تبعیض، حرکت خود را آغاز کرد و 
با روندی پرشتاب، با تدوین قوانین جدید و با تضعیف 
نقش محاکم شرع، به سوی نظام تازه و منطبق با قوانین 
عرف به پیش رفت. برخی از پژوهشگران تاریخ معاصر، 
فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در زمینه تحول در 
نظام حقوقی و دادرســی در این دوره را سنگ بنای 
دادگستری نوین در کشور دانسته و آن را دستاوردی 
بزرگ در جهت تحقق عدالت قلمداد کرده اند و برخی 
دیگر با استناد به انفعال دستگاه قضا در این دوره در 
مقابل مطلق العنانی رضاشاه، کارنامه عدلیه را با توجه 
به تغییرات بنیادین، بسیار ضعیف ارزیابی می کنند. 
در واقع می توان گفت با وجود اینکه حکومت مطلقه 
رضاشاه در پرتو شکل گیری و بسط نهادهایی چون 
دربار، بوروکراســی اداری و ارتش مدرن نضج یافت 
اما یکی از وسایل بسیار مهم در اقتدار رضاشاهی، با 
برقراری قوانین و مقرارت جدید که حاصل جد و جهد 
شخصیت هایی چون داور و... در دادگستری نوین بود، 
شکل گرفت؛ قوانینی که تنها برای مردم ایران وضع 
شده بود و شخص شــاه، هیچ گاه خود را در برابر آن 
پاسخگو نمی دید. فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در 
عدلیه نوین، ازجمله خلع روحانیون از محاکم قضایی 
و تحدید قوانین شرعی، بیشــتر در جهت کاستن از 
قدرت رقبای سنتی رضاشاه)روحانیون و علما( تدارک 
یافت و پس از کاستن از قدرت آنها، به تدریج زمینه های 
تحکیم قدرت مطلقه رضاشاه در کشور ایجاد شد. برای 
رضاشاه سرکوب عشایر و ایلات و مطیع کردن اشراف 
با قوه نظامی ای که او از آن برخوردار بود، دشوار نبود 
اما از بین بردن نفوذ معنوی و غیرمحسوس روحانیان 
و علما که رضاشاه بارها به اهمیت و تأثیر آن پی برده 
بود، کار آسانی نبود، لذا با فعالیت های داور در عدلیه، 
تا حدود زیادی این خواسته محقق شد. داور همچنین 
در دورانی که ســکان دار عدلیه بود، با نادیده گرفتن 
ظلم هایی که به رعیت در زمینه غصب املاک و اموال 
آنها  یا جلوگیری از مفتوح شدن شکایات آنها می شد، 
فضای مناسبی برای کسب منابع مالی برای حکومت 
مطلقه رضاشاه ایجاد کرد. بدین ســان اصلاح نظام 
قضایی در کشــور تنها در حد حرف، ساخت بناهای 
باشــکوه و تصویب قوانین مدنی و عرفی باقی ماند 
و میدانی برای عمل نیافــت. در واقع باید گفت داور 
به بهانه ایجاد اصلاحات در عدلیه، دســتگاه قضایی 
ایران را مطیع رضاشاه کرد و بدین ترتیب روزبه روز بر 

مطلق العنانی او افزود.

بسترسازی برای زمین خواری گسترده رضاخان
یکی از بزرگ ترین تضییقاتی که در دوران سلطنت 
رضاشــاه در حق مردم ایران صــورت گرفت، غصب 
گســترده اموال و املاک بســیاری از مردم نواحی 
مختلف، به خصوص بزرگ مالکان مناطق شــمالی 
کشور بود. رضاشاه ظرف21ســال حضور در سپهر 
سیاست ایران، به بزرگ ترین مالک کشور تبدیل شد. 

موضوع جالب توجه در این باره آن بود که غصب اموال 
و املاک در دورانی به انجام می رسید که عدلیه نوین 
با تبلیغات گسترده، به ظاهر در جهت اجرای عدالت 
در کشور گام برمی داشت! رضاشــاه در طول دوران 
ســلطنتش و به طرق مختلف ازجمله غصب املاک 
بزرگ مالکان در مناطق مختلف کشور به بهانه های 
گوناگون، خرید املاک خالصجات)اراضي خالص یا 
زمین ها و مراتع حکومتي(، تصرف املاک موقوفه و 
همچنین سیاست تعویض علاقجات، زمین ها و املاک 
بسیاری را در سراسر ایران برای خود کرد. از مهم ترین 
املاکی که رضاشــاه در این دوران در نواحی شمالی 
ایران و خصوصــاً مازندران به تصرف خــود درآورد، 
املاک و زمین های سپهدار تنکابنی بود. سپهدار یکی 
از 2فاتح تهران در جریان مشروطه بود و جزو خوانین 
تنکابن به شمار می آمد. به خاطر اهمیت زمین های 
سپهدار، رضاشــاه تصمیم به تصاحب اموال او کرد؛ 
اقدامی که می توانست مالکیت بسیاری از زمین های 
منطقه مازندران را به نام رضاشاه کند. رضاشاه توانست 
بهانه ای برای تصاحب املاک و زمین های ســپهدار 
تنکابنی داشته باشد و به بهانه مطالبه بدهی او به بانک 
کشــاورزی، درصدد تصرف اموال او برآمد. بر اثر این 
اتفاق سپهدار دست به خودکشی زد و پس از این ماجرا، 
املاک سپهدار به سرعت صورت برداری و توقیف شد و 
در دفتر اسناد رسمی، سند انتقال املاک از طرف ورثه 
او به بانک تنظیم شد و بانک هم طبق سند، در مقام 

انتقال املاک سپهدار به رضاشاه برآمد.

ثبت اسناد برای رضاخان؛ از دستاوردهای عدلیه 
نوین

رضاشاه همچنین در این دوره کوشید با وضع قوانین 
ثبت اســناد -که آن هم یکی از دستاوردهای عدلیه 
نوین در دوره داور به حســاب می آمد- به تهیه اسناد 
برای املاک ضبط شده خود همت گمارد و بدین سان، 
نوعی پوشش قانونی برای ادعای مالکیت اموال پدید 
آورد. باید توجه داشت که گستره املاکی که رضاشاه 
مالکیت ظاهری آن را به دســت آورده بــود، از نظر 
وسعت، تفاوت هایی با یکدیگر داشتند، به گونه ای که 
گاهی یک قریه و روستا به طور کامل در تملک شخص 
رضاشاه قرار می گرفت! به عنوان مثال در کلارستاق، 
134پارچه دهات و منطقه سیاه دهن در34کیلومتری 
شهر قزوین، به طور کامل در تملک رضاشاه قرار داشت. 
همچنین تعداد املاک رضاشاه در مازندران، به499و 
تعداد مراتع به1132، املاک و مراتع کجور به 678، 
املاک و مراتع تنکابن به1560، املاک و مراتع آمل 
به438، املاک و مراتع نور بــه177، املاک و مراتع 
اشرف به260، املاک و مراتع غرب به533، املاک و 
مراتع گرگان به548، املاک و مراتع خراسان به38، 
املاک و مراتع فرح آباد به یک، املاک و مراتع ورامین 
به30، امــلاک و مراتع زنجان به5، امــلاک و مراتع 
دماوند به14، امــلاک و مراتع قزوین به19، املاک و 
مراتع ساوجبلاغ به9و تعداد املاک و مراتع بجنورد 
به185مورد می رسید. علاوه بر این فهرست، رضاشاه 
در آذربایجان غربی355پارچه، در تهران428پارچه، 
در فارس19پارچه و در کرمان191پارچه روســتا را 
به تملک خویش درآورده بود. این وســعت از املاک 
و اراضی مرتبط با رضاشــاه، تا بدانجا بــود که برای 
اداره آنها، اداره املاک ســلطنتی تأسیس شد! مؤید 
احمدی که در طول دوره حکومت رضاشاه عضو فعال 
کمیسیون دادگســتری بود، بعد از سقوط رضاخان، 
در12بهمن1320، درباره غصب اموال مردم توسط 
رضاشاه گفته بود: »شاه سابق17سال در این مملکت 
حکومت کرد و این را تقسیم به روز که بکنیم، تقریباً 
می شود 6 هزار روز و ایشان 44 هزار سند مالکیت صادر 
کرده اند، تقسیم به روز بکنیم، روزی 7سند مالکیت را 

ایشان گرفته اند...«.

کارپردازان رسمی قزاق، برای غصب املاک مردم
رضاشــاه کار غصــب امــوال و امــلاک را از طریق 
کارپردازان و مأموران اداره املاک شــاهی به پیش 
می برد و این موضوع، تنها شــامل حــال متمولین، 
ملاکین، رؤسای عشایر و ایلات نبود بلکه حتی افراد 
معمولی که فقط قطعه کوچکی زمین خرم و سرسبز 

یکی از وسایل بســیار مهم در اقتدار 
رضاشــاهی، بــا برقــراری قوانیــن و 
مقررات جدید که حاصــل جد و جهد 
شــخصیت هایی چــون داور و... در 
دادگســتری نوین بود، شکل گرفت؛ 
قوانینــی کــه تنهــا بــرای مــردم ایــران 
وضــع شــده بــود و شــخص شــاه، 
هیچ گاه خــود را در برابر آن پاســخگو 
نمی دیــد. فعالیت هــا و اقدامــات 
صورت گرفته در عدلیه نوین، ازجمله 
خلــع روحانیــون از محاکــم قضایــی 
و تحدیــد قوانیــن شــرعی، بیشــتر در 
جهت کاســتن از قدرت رقبای سنتی 
رضاشــاه)روحانیان و علمــا( تــدارک 
یافت و پس از کاستن از قدرت آنها، 
به تدریــج زمینه هــای تحکیــم قــدرت 
مطلقه رضاشاه در کشور ایجاد شد.
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تاریخ جهان

تام پین
 »تام پین« نوشته »مارک 
فیلــپ« را محمــد قائد به 
فارسی برگردانده و به تازگی 
از سوی نشر نو منتشر شده 
اســت. تام پین، نخستین 
انقلابــی بین المللــی بود. 
در ربع آخر قــرن هجدهم، 
ابتدا در آمریکا و ســرانجام 
در بریتانیــا و فرانســه، به 
رد حکومت هــای شــاهان 
و اشــراف پرداخت و برای 

جایگزین کردن شان با نهادهای دمکراسی نماینده عامه به  نبرد 
برخاســت. او که در اصل صنعتگر بود، دمکراتی نمونه به  شمار 
می آمد، بیزار از شیادی و فســاد و نابرابری های غیرطبیعی که 
با نظام امتیازهای موروثی ترویج می شــد و به سائقه این ایمان 
قلبی پیش می رفت که مردان و زنان معمولی قادرند بر خویشتن 
به گونه ای حکومت کنند که حافــظ آزادی و امنیت برای همه 
باشــد. در عصری که بازیگران سینما رئیس جمهور می شوند و 
بنگاه های تبلیغاتی می کوشــند برای سیاستمداران جایگاهی 
همانند »ستاره ها« فراهم کنند، شاید از قابلیت یک فرد برای 
ایجاد ارتباط با مخاطبانی انبوه به گونه ای که روحیه سیاسی آنها 
را فراچنگ آورد، بدان شکل بدهد و آن را بیان کند کمی دلزده 
شده باشیم. این بیانگر توانایی های پین است که یک و نیم قرن 

پیش از تکامل رسانه های گروهی جدید از عهده این کار برآمد.
او بر ســر اصول و عقایدش هزینه بسیار داد؛ در بریتانیا یاغی اش 
شمردند، در فرانسه بختیار بود که از اعدام گریخت و در بازگشت به 
آمریکا آتئیست و ژاکوبنش خواندند و بدنامش کردند. نشر نو این 

اثر 168 صفحه ای را به بهای 100هزار تومان منتشر کرده است.

تاریخ جهان

»داور«، بستر ساز صعود قزاق به قله جباریت
عدلیه رضاخانی و غصب بی حد و حصر املاک مردم


